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 16جلسه 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 دائهم اجمعین.ه علی اعلدائمالا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة 

دیم به ود تا رسیهایی داده شده بلم یشُر در روایات حلف كاذباً به توریه؟ خب جواب مابحث در این بود كه لِ

ت. یا ذب اساین جواب كه بزرگانی مثل مرحوم سید و آقاي نائینی قدس سرهما فرمودند چون توریه هم ك

 بزرگواران عرض شد و بعضُ ما یتعلَّق به. صاحب فقه العقود دام ظلّه. تفصیل مطالب آن 

ون امر ست و چتوریه حرام اجواب دیگر این هست كه حالا فرض كنیم كه توریه كذب نیست اما در عین حال 

ین كه اي هم انجام بدهی و بخاطر اتوانی دروغ حقیقی، غیر توریهحرامی است اشاره نشده است. فرموده شده می

، ولو توریه هم ي به آن نكردند، آن هم كار حرامی است دیگر. براي اثبات این كهرهتوریه حرام است دیگر اشا

شود كرد، دلیل اول فرمایش خود سید قدس سره هست اي اقامه شده یا میي اربعهكذب نباشد حرام است ادله

یت چون لغو . وآیدبنابر یكی از محتملات عبارت ایشان كه اگر توریه حرام نباشد لغویت حرمت كذب لازم می

دم عوقتی كه  .شودحرمت كذب كه مسلّم است كذب حرام است باطل است پس عدم حرمت توریه هم باطل می

ر توریه شود نقیض كه مرتفع شد آن نقیض آخر ثابت خواهد شد. حالا چرا اگحرمت باطل شد حرمت ثابت می

جا راه كرده كذب را، همه ن كه شارع حرامآید؟ براي ایمی ي كذب و حرمت كذب لازمحرام نباشد لغویت ادله

آیی كذب ه میگوید توریه كنید، قصد معنا را نكن. خب به این راحتی، خب براي چحل براي آن قرار داده، می

خورد؟ این حرمت دهی دیگر حرمت آن به چه درد میكنی؟ وقتی كه مخلص داري براي آن قرار میرا حرام می

 ست.اي جاها راه فرار براي آن قرار دادي، این فرمایش مرحوم سید را براي چه جعل كردي؟ همه

ن دهند، یك جواب نقضی و یك جواب حلیّ، جواب نقضی ایشان ایمحقق اصفهانی از این سخن جواب می

ت ي در فقه را باید بگویید كه درسي مسلمّههست كه خب اگر این فرمایش شما درست باشد تمام حیَل شرعیه

رع حرام كرده است شاها لغو بشود. ي آنآید كه آن احكامی كه جعل شده، همهز آن حیَل لازم مینیست. چون ا

ها هم در روایات هست حالا، خب شما از آن هایی كه براي ربا ذكر شده كه بعضیربا را، بعد بیاید به این حیلَ

 باید بگویید جعل آن لغو است. 
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سد هم ي آن این نیست كه در مفاگویند اشتراك دو امر در فوائد لازمهمیدهند جور جواب میو ثانیاً، حلاً این

اي شخص. شوند برخلَص میبله دروغ و توریه هر دو در این منفعت شریك هستند كه مَاشتراك داشته باشند. 

چه  تواند فرار بكند از مشكلی كه براي او پیش آمده، چه دروغ بگوید وشود براي شخص. با آن میمندوحه می

اي كه در سدهشود كه در مفسده هم اشتراك داشته باشند همان مفتوریه كند، اما اشتراك در منفعت باعث نمی

رع، در اي هست و آن مفسده در پیش شاوغ مفسدهردروغ هست در توریه هم باشد. فلذا ممكن است كه در د

 رده. كرا حرام نكرده؛ آن را حرام  توریه نیست فلذا این

 واب دومی چه ربطی به فرمایش سید دارد؟ ؟؟؟این جس: 

حرام  آید دیگر، چرا؟ چون آن مفسده دارد این مفسده ندارد. آن راخواهد بگوید كه لغویت لازم نمیج: نه می

رند ده كه نداگیرت نشود. براي این حرام كرده آن را، چون اشتراك در مفسكرده براي این كه آن مفسده دامن

 سده نداشتند كذب مفسده دارد. وقتی اشتراك در مف

 س: ؟؟؟

 ي جهات هستید؟توانید بگویید از این لغویت ... مگر شما عالم به غیب و همهج: پیش شارع است شما نمی

 س: همین احتمالش كافی هست دیگر. ؟؟؟

رده، بله وجه كها تنفعتمج: نه آن را كه مرحوم سید قدس سره كأنّ ایشان را در اشتباه انداخته، این هست كه به 

 شود رفع كرد و هم با توریه. خب براي چه بیاید دروغ را حرامگوید خب به آن هم هست هم با دروغ میمی

 ؟د، توریه را حلال بكندبكن

 جوري بیاید اقتضاء بكند.س: بعید است كه سید این

 ج: بابا عبارت ایشان بود، 

 وریه حرام نیست ؟؟؟س: نه لغویتش را گفته، گفته اگر بخواهی بگویی كه ت

 ج: نه 

 س: ؟؟؟

 گوییم.ج: بله همین را داریم می

 س: ؟؟؟

ست كه كار بیهوده اآید؟ لغو این گوییم اما با چی؟ با بیان وجه، كه چرا لغویت لازم نمیج: همین را داریم می

ه است براي مفسده را اگر حرام فرمود ملاك نیست. آنها گذاف نیست بیملاك باشد گذاف باشد. اینبیباشد. 
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گوید حلال است. و آن نقض هم كه سر جاي خودش هست. خب آن است آن مفسده را در توریه ندیده، می

دانم چه را حرام كرده بعد فرموده است كه چی؟ كنید؟ حرام كرده، زنا را حرام كرده نمیها را شما چكار مینقض

گوید گوید أنكحتُ نفسی، او هم میه چیست؟ فقط آن میازدواج بفرموده كه اگر ازدواج كردي اشكالی ندارد. 

 قبلتُ.

 س: ؟؟؟

 زنم.ج: نه دارم مثال می

 س: ؟؟؟

 ج: حیلَ ربا، بله، 

 س: ؟؟؟

ك یكنند منتها جاهایی قبول می ج: نه قبول دارد دیگر، سید قبول دارد. بخشی از آن را هم مرحوم امام یك

 .را جاهاخواهند بفرمایند آنتوجیه می

دٌّ لباب بأنهّ س مدفوعةو أماّ دعوي لغویة تحریم الكذب إذا لم یكن التوریة كذباً ف»پس ایشان فرموده است كه 

: ، این سدّ آن باب است. دواي كه تجویز شده در شرع قطعاًحیَل شرعیه« الحیلَ الشرعیة المجوّزة قطعاً

یت ت پس لغوجوري نیساین« كون كلاهما محرّمافالاشتراك فی الفائدة لایستلزم الاشتراك فی المفسدة حتی ی»

 حلال كرده. جا مفسده نیستجا ؟؟؟ حرام كرده ایناي است كه در آننیست آن بخاطر مفسده

ه كل هم بود جوري معنا بكنیم محتمپس این راه كه مرحوم سید فرمودند تمام نیست اگر عبارت ایشان را این

آید خود كذب خواهد بفرماید اگر كذب نباشد لغویت لازم میكه میگفتیم عبارت سید كه ظاهر آن این بود 

 نبودن. 

ي دلیل دوم بر این كه گفتند حرام است توریه این است كه... صاحب فقه العقود فرموده. و آن این هست كه ادله

ه موضوع آن موضوع آن كذب بما أنّه أنّه نیست. بلك ،ي عرفیه و تناسب حكم و موضوع عرفاًكذب به یك قرینه

كردیم دیروز. اگر چیزي است كه در باب كذب وجود دارد در غیر كذب هم وجود دارد. مثل همان عرضی كه می

فهمد كه موضوع رجل بما أنّه أنّه نیست بما أنهّ ، عرف می«إذا شكّ بین الثلاث و الاربع یفعل كذا الرجلُ»گفته 

فرمود إذا اصاب ثوبك كلب یا الدّم یا كذا فأغسلهُ، موضوع ست. پس موضوع حكم مكلّف است. یا اگر ا مكلفٌّ

جا به تناسب حكم و موضوع معلوم است كه ثوب بما أنّه ثوب درست است كه ثوب قرار داده شده ولی این

جا این ثوب را گوید مثلاً ثوب میّت یرثُه اكبرُ ولده. آنجایی است كه میموضوع نیست. این خلاف آن
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گوید إذا اصاب ثوبك الكلب ه میجا كفهمد كه خودش بما أنّه أنّه است. اما اینآن میآدم از موضوعیت 

فهمند كه ثوب بما أنّه ثوبٌ موضوع است. بما أنّه جسمٌ، شیءٌ. جا به تناسب حكم و موضوع نمیفأغسلهُ، این

كه روي عنوان كذب رفته، ي كذب درست است فرمایند كه ادلهفهمند. حالا در باب كذب هم ایشان میجا میاین

خواهد إخبار بكند از یك چیزي كه اما آن را كه در كذب هست دو حیث است یكی این هست كه با آن می

مطابق با واقع نیست حكایت كند از چیزي كه مطابق با واقع نیست. دو: این كه این لفظ را هم دارد استعمال 

ا همان معناي واقعی در باب كذب. بخلاف توریه كه آن كند در یك معنایی كه آن معنا هم مناسب است بمی

گوید دستم خالی هست، این دستم خالی كند مناسب نیست با آن. در كذب وقتی میچیزي كه در آن استعمال می

كند؟ در این كه لا امتلكُ شیئاً. مراد جدي او هم این هست كه لا امتلك شیئاً و است را در چه دارد استعمال می

كند كه لا امتلك شیئاً، در این استعمال كه مال دارد. اما در توریه دستم خالی است در این استعمال نمی حال این

 خواهد به جد او بفهمد این هست كه لا امتلك شیئاً.كند كه چیزي توي دستم نیست. ولی مراد آن كه میمی

و تهمین كه  ن هست یا به تناسب؟ یا نهگوید كذب حرام است ناظر به مجموع الامرین آي كذب كه میآیا ادله

كه فهمد. كه ایني كذب این را میخواهی به او یك چیزي را بفهمانی كه این واقعیت ندارد؟ عرف از ادلهمی

 استعمال ن جهتبخواهی یك چیزي را كه واقعیت ندارد به خورد طرف بدهی، این از این جهت حرام است. و آ

بلكه  رعی محض نیستچه اثري دارد؟ و چون این حرمت كذب یك امر تعبّدي شجهت. لا قیمة له در این ،آن

دانند. و ی، ممنوع مئاًدانند پیش خودشان عقلاحرام می ،دانندیك امري است كه عقلاء هم كذب را قبیح می

 اندازي، خلافسرّ آن همین است كه دارد خلاف واقع را، شخص را به خلاف واقع می خوشان پیش خودشان،

اصلاً  ي شرعیه، یعنیكنی. و ارتكازات عرفیه و مناهج عرفیه دخل كثیر دارد در فهم ادلهواقع داري إخبار می

افراد را به خلاف خواهد بگوید شما حق نداري ي كذب میبرداشتش از دلیل شرعی هم همین است. كه ادله

 است.  واقع بیاندازي. وقتی موضوع این شد خب در توریه هم همین

فلا اقلّ من أنّ المفهوم عرفاً بمناسبات الحكم و الموضوع »گویند كه اگر نگوییم كه توریه كذب است یشان میا

كنی به ؟ این كه خلاف واقع را داري ارائه میكدام جانب« من ادلة حرمة الكذب أنّها تنظر الی هذا الجانب فحسبه

و من الواضح أنهّ رمةً عقلائیة مرتكزة فی أذهان العقلاء فإنّ الكذب كما یحملُ حرمةً شرعیة كذلك یحملُ ح»او. 

در این امر ارتكازي كه یك امر ممنوع « لا قیمة للإرادة الاستعمالیة نفیاً و إثباتاً فی حساب هذا الامر الارتكازي

كایة و إنمّا المهم فیه كون الح»آن دلالت التزامیه در این مسئله نقشی ندارد.  ،و قبیحی است و درست نیست

« و حكایةً لأمرٍ مخالفٍ للواقع»كند اندازد گمراه میاندازد رو به اضلال میاو را به گمراهی می« مضللّة للمخاطب
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« بل ارتكازات العقلائیة لها تأثیرها الكبیر علی مدالیل الالفاظ فی الادلة اللفظیة»این یك امر مخالف واقعی است 

فحسبُه سواءٌ فُرض أنّ المدلول  ما هو النظر الی جانب الارادة الحكائیةفالمنصرَف من ادلة حرمة الكذب إنّ»پس 

ي كذب، اما حرمت كذبی شود واژهولو بگوییم حالا كذب شامل توریه نمی« اللغوي للكذب یشمل التوریة أم لا؟

 شود.می كه در ادله است به تناسب حكم و موضوع و فهم عقلائی رفته روي عنوانی كه در واقع شامل توریه هم

خواهد حیث اضلال جا یك إن قلت است و آن این هست كه اگر این حرف شما درست باشد كه میخب بعد این

 باید ،زدهجور باشد باید هر اضلالی ولو شخص حرف نرا بگوید كذب بما هو كذبٌ موضوعیت ندارد. اگر این

 ها خیال بكنند كه آدم توي آنكه دزد گذارداش را روشن میمثلاً برق خانه .بگویی قبیح است ممنوع است

خب این هم  .آن هست با این كه نیست بیند كه آدم تويشود خب میجا رد میهست حالا هر كسی از این

 شود گفت؟هم حرام است می كند دیگر، همه را گمراه كرده خب باید بگوید ایني خلاف واقع دارد میارائه

لا  للآخرینی فكون مضرّاً بالاهداف المحلّله ر طریق الحكایة حین ما لا ینعم التضلیل من غی»دهند جواب می

كن یقصد الجدّ نّه لم ییه لأفیحمل حرمةً فی ارتكاز العقلاء من قبیل الانشاء كما لو قال بعتُ بقصد إبراز الانشاء 

رود مسافرت مثلاً گذارد و میرغ میاین خانه را فا« فارغاً فی ذلك و كما لو اشعل لكهرباء فی بیته الذي سیتركهُ

متناع لك الی ادّي ذكی تكون لوجود النور فی البیت دلالة فیّ لا حكائیة علی وجود انسانٍ فی البیت كی یع»

لا یكون »این « اًراق أیضلسرقة ما فی البیت فثبوتُ مثل هذه الدلالة لغیر الس»نقشه بكشند « ططیالسراق عن التخ

ترتفع الحرمة  ی ذاته وفئیاً ماً فی مرتكز العقلاء ما دامت الدلالة طبعیة لا حكائیة لا أنّه یكون حراماً عقلاحرا

 ،جا نهینجوري جواب بدهد بگوید ایعنی یك كسی ممكن است كه این« بالتزاحم مع مصلحة دفع السراق مثلاً

ن ولی از آ گویند خب این كار قبیح استرا. میكنند آن این هم ممنوع است پیش عقلاء. ولی با تزاحم حل می

ي اضلال ا مفسدهیي سراّق، ممكن است كه بیایند اموال را ببرند ما را بیچاره بكنند. این مصلحت طرف هم ضربه

ر هر باحتراز  ،تحفّظ بر هر دو نداریم قدرت بر ،كنندشود تزاحم میي آن ضررهایی كه وارد میها با مفسدهاین

در این  فرمایند از این باب است كه اصلاًداریم این از این باب نیست، ایشان میرا بر دیگري مقدم میدو، یكی 

لایكون مضراً »شود. كه گفتند دانند. این مقدار اضلال را كه گمراهی او به ضرر او تمام نمیها ممنوع نمیصورت

 خرین.به آن آزند. ها نمیضرري به آن« بالاهداف المحلّله للآخرین

این كذبی كه خالی از مفسده باشد آید كه ؟؟؟ كه آخرش همان حرف آقاي بهجت از توي آن درمی س: ؟؟؟

ها مهم حرام نیست چون اگر واقعاً عقلائی بخواهیم بررسی بكنیم ؟؟؟ عقلاء حكایت و طبعی هم دیگر براي آن

اي دست گذاشتند كه اگر نی روي یك نقطهنیست دیگر، مهم این هست كه مضرّ به حال دیگران باشد یا نباشد یع
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شود به عدم حرمت كذب اساساً، كه همان فرمایش آقاي بهجت بخواهیم همین خط را ادامه بدهیم منجر می

 است. عقلاء كه دیگر حكایت و طبع برایشان مهم نیست دیگر،

 س: نه مقیّد به ضرر ؟؟؟

 ؟؟؟  نیست ه براي اهل ایمان باشد این حرامس: نه خالی از مفسده ؟؟؟ آقاي بهجت ؟؟؟ خالی از مفسد

ی كسی دروغ شوید به این كه اگراز محضر ایشان این هست كه آیا شما ملتزم میجا هست ج: بله سؤالی كه این

جا جایز گوید اینداند كه این دارد دروغ میشود مثل این كه آن طرفش میگوید كه به ضرر دیگران تمام نمیمی

داند طرفش شود. میید؟ همین مثالی كه امام زدند، در جایی كه ضرر به كسی وارد نمیاست كه دروغ بگو

داند كه دروغ كند اگر هم نمیهاي این را باور نمیداند طرفش حرفگوید، یا میداند كه این دروغ دارد میمی

كه دروغ بگوید؟ اگر شما جا جایز است كند اینهاي این را باور نمیگوید ولی یك ذرّةٌ مثقالی هم حرفمی

جاها اشكال این وغ دربگویید كه لا قیمة له، فقط تمام الملاك پیش عقلاء این هست خب باید قائل بشوید كه در

شان هست. و اطلاقی برایش شود به همان كه عقلاء توي فهمگیري میندارد و بگویید ادله را این، ادله قالب

ز عقلائی ا جوري هست باید بگویید كه... و حال این كه فهمب اگر اینشود منصرف است به این. خمنعقد نمی

قع گفتن. جاها براي این كه نفس عادت نكند به خلاف وا شارع حتی هماني كذب این نیست و ممكن است ادله

 هن نیست كفقط ای ،ها هم فتوا دادند كه حرام استفلذا هزل را هم بعضی از روایات دارد كه نگویید بعضی

 ثر این كهدر ا بیاید هییدا بكند و جرأت نكند پ حماءكنی، این است كه نفس خودت هم دیگران را اضلال می

ف یاید خلابجا هم هی خلاف واقع گفته، خلاف واقع گفته، بیاید عادت بكند به خلاف واقع گفتن، حتی در آن

مهم  ه آن نقشبل ،شود منحصر كردث آن نمیبنابراین حتی پیش عقلاء هم فقط حی ....جاهایی كهواقع بگوید، آن

 ه الحكم،مدار دارد این حكمت، كه خیلی جاها وجود دارد این حكمت هم هست پیش عقلاء، نه این كه یدورُ

 ولی نفس این كه آدم بیاید بگوید ممكن است كه در شرع ... 

هایی كه جا كه مثل مثالشود این هست كه این به جوري نیست در اینجا میپس بنابراین عرضی كه این

این  ،جور الغاء خصوصیت بكنند و واقعاً بفهمند كه موضوع این نیستها، كه اینزدیم الرجل الی فلان و اینمی

واژه بما له من المفهوم نیست یك چیز دیگري هست این از باب مثال گفته شده و خصوصیت ندارد. بخصوص 

اي كه بعد حالا اشاره به آن خواهیم كرد كه روایاتی داریم در شرع هوقتی كه ما توجه بكنیم در شرع به آن ادل

ها هست و حال این كه این خلاف واقع هم هست بلكه یك وارد شده در قرآن كریم وارد شده كه توریه در آن

ها یك مقداري ي حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام و آنمقداري هم بعضی از جاهاي آن مثل قضیه
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حالا باید ... كه یك آبروریزي هم براي این ایل هست جا تزاحم هست هر چه هست م خب تقریباً حالا آنه

 آید كه شما دزدي كردید. دیگر، كه بیایند صدا بزنند كه توي كاروانی كه دارد می

ا استفاده بشود هكه باز در شرع هم داریم مواردي كه بعید نیست از آنپس بنابراین با توجه به این جهت و این

ین كه اشویم، نه توانیم مطمئن به این حرف بكه توریه اشكال ندارد و توریه یا كذب نیست یا اشكال ندارد نمی

ماند و انصراف پیدا ي كذب سر جاي خودش محفوظ میشویم بلكه با این اطلاقات ادلهمطمئن به این حرف نمی

 ن هم بیان دوم.یاكند به این فرمایشی كه ایشان فرمودند. نمی

كند اما به چه اي كه درست است كذب را دارد حرام میگوییم ادلهدلیل سوم: دلیل سوم تنقیح مناط است می

ه بخاطر كشود این است دلیل؟ دلیل آن، دلیل مستنبط آن عبارت است از همان مناطی كه عقلاءً مثلاً استنباط می

ل ن و به جهها را مغرور به یك امر خلاف واقع كرداختن، آنبه جهل است. یعنی مردم را در جهل اند اغراء 

گوییم توریه هم می . پس بنابراین به تنقیح مناطدارد بینیم در توریه هم وجودانداختن است و این وجه را ما می

 جا هم هست پس ؟؟؟همان وجه، همان علتی كه در وجه حرمت هست این

 حقق امامهم م وته بشود این بیان را هم باز هم محقق اصفهانی این هم یك بیانی است كه ممكن است كه گف

 اولاً»شود كه گفتند نه این هم درست نیست. فرمودند كه جور جواب داده میقدس سرهما و اصحاب دیگر این

« بهاً بكذاطب عالمان المخكبالجهل كما إذا  اغراء أنّ فی أنّ المشهور یقولون بحرمة الكذب بعنوانه و لو لم یكن 

شود دروغ گویند نمیشود دروغ گفت؟ خب مشهور میجا میگوید آیا آنداند كه این دارد دروغ میمخاطب می

شان واب كه ایاین یك ج« بالجهل من قِبل هذا الكلام اغراء فإنّه لا »به جهلی نیست  اغراء گفت، و حال این كه 

 دهد.می

لا یستند الی المتكلّم بل الی تخیّل المخاطب خلاف قصده ما بالجهل  غراء و أنّ الا»جواب دوم این هست كه 

به جهل مستند به آن نیست. بلكه بخاطر تخیّلی است كه او دارد  اغراء در توریه این « قصده المتكلّم من كلامه

كند. این كه از كلامش این معنا را قصد كرده هم مدلول استعمالی آن، و هم مراد جدي او، طبق فرمایش می

فهمد، فقط این عالم است قق اصفهانی در توریه، هم مراد استعمالی و هم مراد جدي آن نیست كه مخاطب میمح

كند، هیچ اظهاري نسبت به او جور برداشت خواهد كرد، ولی این گوینده هیچ حكایتی از او نمیبه این كه او آن

ي جدي از او، آن معنایی ي استعمالی، و نه ارادهنه بحسب اراده ،ندارد. پس بنابراین وقتی كلام او استعمال نشده

. استء نكرده او را، بلكه او در اثر تخیّل خودش ارغكند پس این در واقع این ااست كه او برداشت كرده و می

مثلاً اگر كسی بیاید یك  .این هم فرمایش ایشان است. كه حالا این قسمت یك مقداري محلّ تأمّل هست
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جواز ورود است و عبور است بحسب علائمی كه در راهنمایی جایی كه این تابلو معناي آن  تابلویی را بزند یك

جا نصب جا جایز العبور است. حالا یك پلیسی بیاید این را آنو رانندگی قرار داده شده این علامت یعنی این

ن هست. حالا اگر كسی داند قصدش ایبكند ولی قصد او این باشد كه نه این ممنوع العبور است. خودش هم می

جا بیاید رد بشود ... ببخشید علامتی كه معناي آن ممنوع العبور است ولی این بزند به قصد این كه این از این

ي خدا بیاید رد بشود پلیس آن طرف جلوي كنم. و این بندهجواز عبور است. بگوید من در این دارم استعمال می

جا این علامت را گذاشته، پیش عقلاء سبب این خسارت این پلیسی كه اینكند آیا اش میگیرد جریمهاو را می

 آن نیست؟

 س: ؟؟؟

 د است.كنم یك جایی علامت ممنوع الوروج: عرض دارم می

ي او ممنوع الورود بوده، بعد شوند دیگر، در حالی كه ارادهزند فلذا گمراه میس: علامت جواز ورود را می

، زند از ظاهر جواز ورودیمبه جهل كرده یا نكرده. جواز ورود را  اغراء كند ؟؟؟ اش میپلیس بالاتر جریمه

 لورود مراد او بوده.فهمند در حالی كه ممنوع اجواز ورود می

 كنم.ج: نه حالا این كه عرض می

بر  یاكردم؟  گوید آقا من كه قصدم جواز ورود بوده از این علامت مقصودم جواز ورود بوده من چه تصویبیمی

كه  گوید من قصدم این بودهزند میعكس آن، جایی است كه واقعاً ممنوع الورود است علامت جواز ورود را می

ی راهنمای ر عرفدعلامت ممنوع الورودي قرار دادم. و حال این كه  را از این علامت، پیش خودم این علامت

 وعیت ورودزند قصد او ممنجواز ورود را میرانندگی این علامت جواز ورود است. این را قرار داده علامت 

گوید كه شود گفت این ... هر عرفی میگیرند، نمیكند جلوي او را میجا عبور میآید از اینباشد. و این آدم می

گویم بعتُ، این مثل آن می داند كه من كه دارم مثلاًجا هم كه این شخص میاین مستند به شماست. در این

ب به من اگر باشد منسو اغراء جا قصد نكردم، این فهمند، حالا مناز آن، آن را می گر، همهعلامت است دی

 .ب به او نیستشود گفت كه منسوجا نمیاین اغراء نیست اگر اطلاع دارم از این 

ینة علی ما فهو بإعتبار عدم نصب القر»این را هم قبول بكنیم « بالجهل الی المتكلمّ غراء و ثالثاً لو استند الا»

قصده من اللفظ لا بإعتبار كلامه المستعمل فیما یطُابق الواقع، فلیس الكلام الملغی الی المخاطب كذباً ذاتاً علی 

اغراء آید ولی باید ببینیم كه منشأ رائی پیش میغجا قبول داریم كه یك اجواب سوم این هست كه این« ملاكه

ین سر زده؟ كه عدم نصب قرینه باشد؟ این كلام كه هیچ وجهی توي این كلام است یا آن امر عدمی است كه از ا
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به جهل توي آن باشد معناي آن كه معناي درستی است مراد جدي هم از آن كه معناي غلطی اغراء آن نیست كه 

نبوده. پس توي این كلام چیزي نیست كه این سبب شده باشد آن كه سبب شده این هست كه این نصب قرینه 

 در آن باشد و حرام بشود ... اغراءي نیست تا مفسده اغراءامر عدمی، پس این كلام منشأ  نكرده، آن

 ؟فهماند كه از ممنوع الورود ؟؟جوري میس: استاد پلیس هم همین است دیگر، پلیس هم علامت زده باید یك

 فرمایند جوري میجا هم حالا ایشان اینج: بله دیگر، آن

صب قرینه گویند چرا نجا هم انجام داده، جرمی انجام داده این است كه به او میمی اینپس بنابراین اگر كار حرا

 گویند كه این كلام تو موجب شد. پس بنابراین باز ربطی به آن ندارد. نكردي؟ نمی

ن  ایم كه حالاب بگوییبه جهل حرام است از این با اغراءبه جهل حرام است كه خود  اغراءدلیل آخر این بود كه 

 كنیم.الله فردا بررسی میهم ان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


